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 برخی از تحلیلگران مدعی این مسأله هستند که با توجه 
به اوضاع نابسامان اقتصادی در نوار غزه، ملت فلسطین 

تحمل جنگ طولانی را ندارد.
 همـــه ملت هـــا جنـــگ را برنمی تابنـــد. جنـــگ ســـخت و 
بی رحمانـــه اســـت. شـــما از قربانیـــان صحبـــت می کنید، 
از خانه هـــای تخریـــب شـــده واز شـــرایط ســـخت صحبت 
می کنیـــد، هیـــچ مردمـــی جنـــگ را دوســـت ندارنـــد و ما 
بـــه عنـــوان ملت فلســـطین صلـــح را دوســـت داریـــم. اما 
صلـــح باید یک صلـــح باعزت باشـــد. وقتی شـــرایط صلح 
واقعی فراهم نیســـت، شـــما به جنگ می رویـــد، اما جنگ 
سرگرمی ما نیســـت. ما برای دفاع ازخود در برابر تجاوزات 
صهیونیســـت ها می جنگیم. ما برای احقـــاق حق خود که 
همان ســـرزمین مان اســـت می جنگیم. ما برای محافظت 
از فرزنـــدان خود در برابـــر جنایات اســـرائیل می جنگیم و 
مطمئناً جنگ جنبه منفی نیـــز دارد که بر زندگی اجتماعی 
تأثیـــر می گـــذارد و حتـــی بـــر اقتصاد تأثیـــر می گـــذارد. اما 
این بـــدان معنا نیســـت که مـــا نمی جنگیم چـــون قربانی 
می دهیـــم یا از جنگ درد و رنج می بریم، فلذا بدون شـــک 
رنجی کـــه در جنگ و در محاصره  کشـــتار وجود داشـــته و 
خواهد داشـــت، اما ما بهای خواســـته خویش را که همان 

آزادی مـــان اســـت می پردازیم.
 

مدعیان این تحلیل می گویند که نوارغزه بیش از یک هفته 
تاب آوری ندارد، آیا این موضوع درست است؟

 درهرجامعـــه ای دیدگاه هـــا و نظرات متعـــددی وجود دارد 
و همـــه مـــردم در درک و فهم و دیدگاه مشـــترک نیســـتند. 
قطعـــاً همه ملـــت فلســـطین از جنگ حمایـــت نمی کنند 
و اقشـــاری وجـــود دارنـــد کـــه مثـــاً می گویند مـــا از جنگ 
خســـته شـــده ایم. این گفتمان وجـــود دارد، امـــا گفتمان 
غالب نیســـت. امـــا اکثریت قریـــب به اتفاق فلســـطینی ها 
بـــرای دفـــاع از خود بـــه ســـمت مقاومـــت رفته انـــد و این 
وضعیت شـــبه اجماع درمیان فلســـطینی ها شـــده اســـت 
کـــه معتقدند اگـــر می خواهیـــم آبرومندانه زندگـــی کنیم و 
تحت اشـــغال نباشـــیم پس باید مقاومت کنیم.  نه از روی 
عشـــق و عاقه بلکه بخاطر اجبار بایـــد مقاومت کنیم. زیرا 
اگر مقاومت نباشـــد، این بدان معناســـت که اشغالگر باقی 
می مانـــد و اســـرائیلی ها زمین هـــا و تمام دارایی هـــای ما را 
مصـــادره می کنند. بنابراین ما به ســـمت جنـــگ نمی رویم 
چـــون جنـــگ را دوســـت نداریـــم؛ ما بـــه جنـــگ می رویم 
زیـــرا می خواهیم  ازخـــود در برابر جنایات صهیونیســـت ها 
دفاع کـــرده و از فرزندان، خانه و خانـــواده خود محافظت 
کنیم. ملت فلســـطین تحت اشغال اســـت وبرای مقابله با 

اشـــغالگری مقاومت ومبـــارزه می کند.
 

 آیا برنامه ای جهت مقاومت اقتصادی برای کاهش آلام 
مردم دارید؟

 پیچیدگـــی در محیـــط جغرافیایی فلســـطین یک واقعیت 
اســـت و اگرازغـــزه صحبت می کنیـــم، منطقـــه جغرافیایی 
غـــزه یک منطقه محدود اســـت و صحبـــت از 360 کیلومتر 
مربـــع اســـت کـــه 2.5 میلیـــون فلســـطینی در آن زندگـــی 
می کننـــد و ممکن اســـت برحســـب مطالعات گفته شـــود 
که شـــلوغ ترین نقطـــه جهان، نوارغزه اســـت کـــه منطقه 
محـــدودی اســـت و به همیـــن دلیل زمین های زیر کشـــت 

درآن بســـیار محدود است.
همچنین منابع اقتصادی آن بســـیار محدود اســـت، یعنی 
در نهایـــت جامعه غزه بیـــش از آنکه مولد باشـــد، مصرف 
کننده اســـت. بنابرایـــن تئوری هـــای اقتصـــادی نمی تواند 
حداقـــل بـــه جامعـــه فلســـطین درغـــزه کمکی کنـــد؛ اولاً 
شـــرایط ســـخت اســـت و نبـــود اراضـــی کشـــاورزی کافـــی 
بـــرای تأمین نیـــاز اهالی غـــزه، در نتیجه اشـــغال و امتناع 
اشـــغالگران از تأمین مواد اولیه و حتی ماشـــین آلات هیچ 
بخش صنعتی وجود ندارد. اســـرائیلی ها غـــزه را ازهر طرف 
از جمله خشـــکی ودریا و بـــازار تجاری محاصـــره می کنند. 
فلـــذا مجال بهبـــود وضعیت اقتصـــادی در نوار غزه بســـیار 
ضعیف است. همیشـــه مشـــقات اقتصادی بوده و هست. 
مقاومـــت می توانـــد در برخی موارد ســـاده کمـــک کند، اما 
نمی توانـــد مـــردم فلســـطین را از مشـــکات اقتصـــادی به 

شـــرایط بهتری برســـاند واین امر مشـــکل است.
 

 پس از توافق تهران-ریاض، روند عادی سازی روابط با رژیم 
را چگونه ارزیابی می کنید، آیا بعد از توافق ایران و عربستان 

متوقف شد؟
 بدون شـــک توافـــق تهران-ریاض تأثیرات مثبتـــی برمنطقه 
گذاشـــت بویژه کســـانی را که از ایجاد فضاســـازی اختافات 
فرقـــه ای ومذهبـــی از جمله موضوع شـــیعه و ســـنی ســـود 
می بردنـــد از دورخـــارج کـــرد چـــون تندروهـــا ازایـــن جـــو 
سوءاســـتفاده می کردنـــد. همچنین رســـانه های اســـرائیلی 

ازایـــن فضـــا ســـود می بردنـــد و ســـعی می کردنـــد بگویند که 
اختـــاف ایران و عربســـتان یک اختاف فرقـــه ای و مذهبی 
اســـت و درتمام مطبوعات و رسانه های غربی از این موضوع 
به عنـــوان یک دعـــوای فرقه ای تحلیل می شـــد امـــا در اصل 
این یـــک اختـــاف فرقـــه ای و مذهبی نبـــود. ایـــن در واقع 
اختـــاف منافـــع و اختاف متأثـــر از تأثیـــرات خارجی بود و 
رســـانه های صهیونیســـتی ونفوذ سیاسی اســـرائیل و امریکا 
تأثیـــر زیادی بـــرآن داشـــت. زمانی کـــه توافق بیـــن تهران و 
ریـــاض حاصل شـــد، فضـــای مثبتی بـــرای همه کســـانی که 
تحـــت تأثیـــر این ســـردی روابـــط قرار داشـــتند ایجاد شـــد. 
بنابرایـــن منطقـــه به یـــک تنفس و آســـایش روانی رســـید و 
ایـــن راحتی، افق های روشـــنی را برای کشـــورهای منطقه که 
تحـــت تأثیـــر عربســـتان بودند بازکـــرد و گام هـــای مثبتی در 
جهت احیای روابط عادی ایران و کشـــورهای حاشیه خلیج 
فارس برداشـــته شـــد. من معتقدم که این توافـــق در آینده 

تأثیـــر زیادی بر بیشـــتر کشـــورهای عربی خواهد داشـــت.
 

 وضعیت رژیم صهیونیستی را پس از موج گسترده 
تظاهرات با توجه به اینکه اختلافات داخلی زیادی در درون 

رژم رخ داده است، چگونه ارزیابی می کنید؟
 آنچـــه در درون دشـــمن صهیونیســـتی از نظـــر منازعات و 
اختافـــات داخلـــی پیش آمـــده بدون شـــک آینـــده رژیم 
صهیونیســـتی را تهدید کرده و اگر این اختافات در جامعه 
داخلی دشمن باشـــد وبه آن قدرت امروز مقاومت را اضافه 
کنیـــم به مقاومت انگیزه و نیرو و امیـــدواری می دهد. آنچه 
می خواهـــم برآن تأکیـــد کنم ایـــن  که آنچـــه می بینیم یک 
درگیری و یک تهدیـــد واقعی درونی اســـت و انتظار می رود 
این امر بر ســـاختار جامعه اســـرائیل از نظـــر قوانین مدنی 
و نظامی و از نظر شـــکاف در جامعه اســـرائیل چه به لحاظ 
ســـطح زندگی و چه به لحاظ امنیتی و نظامی تأثیر بگذارد. 
بخصوص برآنهایی که به جناح راســـت یـــا جریان تندرو که 
افراطی ترین آنهاســـت و ریشـــه آن شـــرقی اســـت و جریان 
دیگر که جریان لیبرال اســـت و ریشـــه آن غربی است تأثیر 
بگـــذارد. پس دو بخش متفاوت اســـت و ایـــن دو بخش با 
یکدیگـــر تضادهای زیادی حتی در مبانـــی دینی خود دارند. 
حتی در خود جامعه اســـرائیل  نژاد پرســـتی هست. این ما 
نیســـتیم که ایـــن را می گوییـــم بلکـــه آنها خوشـــان از این 
انفـــکاک و تفرقـــه صحبت می کننـــد. یا مثاً بیـــن یهودیان 
امریکایـــی و یهودیانی کـــه اصالت عربی دارند یـــا یهودیان 
آفریقایی یـــا یهودیان غربی اختاف وجـــود دارد. می بینید 
کـــه این تفاوت های نـــژادی هم موجود اســـت. اما به دلیل 
اینکه شـــرایط اقتصادی شـــان بهتـــر از کشـــورهای اطراف 
اســـت، این امر از شـــدت درگیـــری می کاهد. امـــا زمانی که 
تأثیـــرات فضای سیاســـی و تأثیـــرات تغییر قوانیـــن به نفع 
جریان راســـت افراطی اســـت اختافاتی هست که موجب 
افزایش شکاف در جامعه اســـرائیل می شود. بنابراین، من 
انتظـــار دارم که در کوتاه مدت، ایـــن اختافات تأثیر زیادی 
بـــر جامعه صهیونیســـتی داشـــته باشـــد و هرهفته شـــاهد 
تظاهـــرات صدهـــا هـــزار یهـــودی دراعتراض بـــه اصاحات 
قضایـــی باشـــیم کـــه می خواهنـــد اســـرائیل را از وضعیت 
خـــود به عنـــوان یک رژیم ســـکولار خـــارج کـــرده و خود را 
به عنـــوان یـــک رژیـــم مذهبـــی ناسیونالیســـت افراطی تر 
نمایـــان کننـــد. بنابرایـــن در افـــکار عمومـــی اســـرائیل دو 
دســـتگی وجود دارد و بـــه گفته همه تحلیلگـــران و ناظران 
عواقب بـــدی در پی خواهد داشـــت و پیامدهـــای منفی بر 
رژیم صهیونیســـتی خواهد داشـــت و ما نیـــزاز این اختاف 

درونی ســـود می بریم.
 

یکی از تحولات درعرصه فلسطین، شلیک چندین موشک 
از جنوب لبنان به سمت دشمن صهیونیست درماه های 

اخیر بوده است، آیا این معادله جدیدی در مقاومت است؟
اولاً لبنـــان بـــا اســـرائیل صلـــح برقـــرار نمی کنـــد، ثانیـــاً در 
لبنـــان اراضـــی لبنانی هســـت کـــه همچنان تحت اشـــغال 
صهیونیســـت ها اســـت، ثالثـــاً نیـــروی مقاومتـــی در لبنان 
وجـــود دارد که با هدف بازپس گیری اراضی اشـــغالی لبنان، 

موقعیـــت خـــود را تقویت مـــی کند.
مقاومـــت در لبنـــان موضـــع و دیدگاهی دارد که فلســـطین 
ســـرزمین ملـــت فلســـطین اســـت و پـــروژه صهیونیســـتی 
بـــا ظلم در ســـرزمین فلســـطین ایجاد شـــده اســـت و این 
مقاومت در لبنان با مردم فلســـطین همبستگی دارد. پس 
مقاومتی که با مواضع خود با ملت فلســـطین متحد اســـت 
و مقاومتـــی که اشـــغال اراضـــی لبنان را دلیـــل باقی ماندن 
مقاومـــت می داند، دشـــمن صهیونیســـتی را در همه موارد 
یـــک تهدید دائمی برای لبنان می بینـــد. بنابراین، مقاومت 
لبنـــان دراین نبرد نقش اساســـی دارد و بـــرای همین نباید 
تعجب کنیم که موشـــک از لبنـــان حداقل به عنـــوان ابراز 
همبســـتگی بـــا مردم فلســـطین و همبســـتگی بـــا جنبش 

مردم فلسطین در دفاع از مســـجد الاقصی پرتاب می شود. 
ایـــن یک پیـــام اخاقی بـــه مردم فلســـطین می دهـــد و آن 
اینکـــه مقاومـــت در لبنـــان در کنـــار مردم فلســـطین برای 
مقاومـــت در برابر اشـــغالگران ایســـتاده اســـت. بنابراین، 
موشـــک های لبنـــان، حتی اگر انـــدک ومحدود نیز باشـــد، 
معنـــا و اهمیـــت زیادی پیـــدا می کنـــد و این افق روشـــن را 
پدیدار می کند که اگر اســـرائیلی ها تاش در جهت کشـــتار 
مردم فلســـطین داشـــته باشـــند، امکان مداخله مقاومت 
در لبنـــان به نفع ملـــت فلســـطین نیز فراهم اســـت. پیام 
موشـــکی، بســـیار مهم بود و به مقاومت فلســـطین روحیه 
داد و به دشـــمن صهیونیســـتی این پیام را داد که مقاومت 

در لبنـــان فلســـطینی ها را تنها نخواهد گذاشـــت.
 

 اخیراً شاهد عملیاتی بودیم که سربازی مصری در مرز 
مصر انجام داد. ناظران معتقدند که این به خاطر روحیه 

مبارزه سربازان مصری و عرب و مسلمان است، بروز و 
ظهور این روحیه را در زیر خاکستر عادی سازی رژیم های 
منطقه با دشمن صهیونیستی چگونه ارزیابی می کنید؟

 واقعیـــت ایـــن اســـت که همـــه ملت هـــای عـــرب مخالف 
اســـرائیل هســـتند. در واقع هیچ عرب و مســـلمانی وجود 
اســـرائیل را بـــه جـــای فلســـطین نمی پذیرند. زیرا مســـجد 
الاقصـــی و بیـــت المقـــدس میـــراث دینی و اســـامی مردم 

منطقه اســـت.
هیـــچ مســـلمان واقعـــی وجـــود نـــدارد یا کســـی کـــه حتی 
حـــس میهـــن پرســـتی داشـــته باشـــد نیســـت کـــه بتواند 
وجود اســـرائیل را به جای فلســـطین بپذیرد و این موضوع 
بـــه یک مســـأله غریـــزی دربیـــن همه مـــردم منطقـــه اعم 
ازعرب، مســـلمان و گاه خارجی ها تبدیل شـــده است. پس 
مقاومت طبیعی در برابر این اشـــغالگری وجـــود دارد.آنچه 
در مرز مصر اتفاق افتاد طبیعی اســـت و بیانگر احساســـات 
شـــهروندانی اســـت کـــه معتقدند اســـرائیل دشـــمن همه 
مـــردم اســـت. بنابراین یک مقاومـــت طبیعـــی در برابر این 
اشـــغالگری وجـــود دارد و آنچـــه در مـــرز مصر اتفـــاق افتاد 
یک امـــر طبیعـــی اســـت و بیانگـــر احساســـات درونی یک 
شـــهروند اســـت کـــه اعتقـــاد دارد اســـرائیل دشـــمن همه 
مـــردم اســـت. عرب هـــا و مســـلمانان، در رفتار و مســـلک 
اســـرائیل اشـــغالگری و جنایتکاری می بینند بویژه اینکه در 
کرانه باختـــری خانه هـــای فلســـطینی ها را تخریب می کند 
و زمین هـــا را مصـــادره کرده و مـــردم را می کشـــد. بنابراین، 
واکنش طبیعی هر شـــهروند عرب و مســـلمان است که اگر 
بتواند از فلســـطینی ها دفاع کند، نباید درآن تردید و تأخیر 
کنـــد. فلذا آنچـــه در مرز مصـــر اتفاق افتاد، بـــرای هر آدمی 

در کشـــورهای عربـــی امری طبیعـــی و قابل انتظار اســـت.
 

 اکنون وضعیت پیمان اسلو و وضعیت تشکیلات 
خودگردان بویژه پس از پیروزی های میدانی مقاومت را 
چگونه می بینید؟ و اکنون رابطه مقاومت با تشکیلات 

خودگردان چگونه است؟
 توافق اســـلو مرده اســـت. من تنها کســـی نیســـتم که این را 
می گویـــم، حتـــی مقامی کـــه آن را امضـــا کرده نیـــز می گوید 
ایـــن توافق مرده اســـت؛ زیـــرا یک طرف اصلـــی توافق وجود 
دارد که آن را به رســـمیت نمی شناســـد و بدان مقید نیســـت 
به همین دلیل اســـت که توافق اســـلو پشـــت ســـر ماست و 
اکنون تمام تاش اســـرائیل این اســـت تا امـــر واقع جدیدی 
را بـــرای کنتـــرل اراضی فلســـطینی و تراکم شهرک ســـازی در 
کرانـــه باختری ایجـــاد کند. حداقـــل فلســـطینی ها امیدوار 
بودنـــد کـــه طبـــق توافق اســـلو دولـــت فلســـطینی در کرانه 
باختـــری و نوار غزه ایجاد شـــود. اکنون شـــهرک های یهودی 
در کرانـــه باختـــری بالـــغ بـــر 60 درصـــد از کرانـــه باختری را 
در اختیـــار گرفتـــه و ایـــن 40 درصـــد کل زمین هایـــی اســـت 
کـــه شـــهروندان فلســـطینی در مناطقـــی از کرانـــه باختری 
ســـکونت دارند. فلذا توافق اســـلو پایان یافته اســـت و پروژه 
اســـرائیل براســـاس نظریه شهرک ســـازی و ایـــن نظریه که یا 
فلســـطینی ها بـــه عنوان کارگـــر در خدمت جامعه اســـرائیل 
بایـــد کار کنند یـــا فرصـــت زندگی به آنهـــا داده نمی شـــود و 
آنها می بایســـت برونـــد، این برنامه فعلی اســـرائیل اســـت. 
بنابراین، وقتی امروز در مورد بیش از 700 هزارشـــهرک نشین 
در کرانـــه باختری صحبـــت می کنیم، متوجه می شـــوید که 
تقریباً تعداد شـــهرک نشـــینانی که در بیت المقدس و کرانه 
باختـــری هســـتند طبق آمار رســـمی حدود 800 هزارشـــهرک 
نشـــین است.  این در حالی اســـت که 300 هزارشهرک نشین 
در قدس شـــریف پس از اشغال کرانه باختری در سال 1967 
و 500 هزارشـــهرک نشـــین در کرانه باختری به وجود آمدند. 
آنهـــا شـــهرها، زیرســـاخت ها، جاده هـــا، شـــرکت ها، حمل 
و نقـــل و زمین هـــای کشـــاورزی را ایجـــاد کردند. ایـــن اقدام 
بـــه این معنی اســـت کـــه هیـــچ رهیافتی بـــرای تفاهـــم بین 
فلســـطینی ها و اســـرائیلی ها وجود ندارد و چشـــم اندازهیچ 

گونه سازشـــی وجود ندارد و دلیل آن این اســـت که اسرائیل 
آن را نمی خواهـــد. برخـــی از فلســـطینی ها توافـــق اســـلو را 
بســـتند و آن را بـــه رســـمیت شـــناختند و آنچـــه را کـــه هیچ 
کـــس در خواب هـــم نمی دید ارائـــه کردند. بدبختـــی ما این 
اســـت که برخی از فلســـطینی ها آن را به رسمیت شناختند. 
اما با وجود آن، اســـرائیلی ها از یک کشـــور یهـــودی در کرانه 
باختـــری صحبـــت می کننـــد، بنابرایـــن هیچ چشـــم اندازی 
برای صلـــح وجـــود نـــدارد. هرگونه توافـــق با فلســـطینی ها 
مرده اســـت. متأســـفانه ایـــن یـــک مـــورد تحقیرعرب ها  که 
دراثـــر فشـــارامریکا و در نتیجه وجـــود رژیم هـــای غیرقانونی 
کـــه در کشـــورهای عربی وجود داشـــت بود که موجب شـــد 
آنها در برابر اســـرائیل تســـلیم شـــوند. بنابرایـــن تقریباً همه 
دولت هـــای عربـــی اطـــراف اســـرائیل به طـــور مســـتقیم یا 
غیرمســـتقیم رابطه برقـــرار می کننـــد و عماً اســـرائیل را به 
رســـمیت می شناســـند و هرکس آن را به رســـمیت بشناسد 
مانـــع مقاومت فلســـطینی ها می شـــود و آنهـــا را تحت پیگرد 
قـــرار می دهند. فلـــذا ما در نـــوار غزه از جانـــب هم عرب ها 
وهم صهیونیســـت ها در محاصـــره هســـتیم. بنابراین پروژه 
صلح و ســـازش فقـــط یک پـــروژه صهیونیســـتی و در جهت 
تأمیـــن منافـــع اســـرائیل اســـت ومـــا بـــا آن کامـــاً مخالف 
هســـتیم. اما ایـــن وظیفه ماســـت که همـــه از این شـــرایط 
ســـخت عبـــور کنیـــم و در شـــرایطی کـــه اکنـــون دراختیـــار 
ماســـت، فضای مقاومت را ایجاد کنیم و ان شـــاءالله اوضاع 

بهتر خواهد شـــد.
آنچـــه در حـــال رخ دادن اســـت فضـــای مقاومت اســـت و 
دولت های عربـــی از فرصـــت یافتن راه حلی برای مســـأله 
فلســـطین مأیـــوس شـــده اند. بنابرایـــن من فکـــر می کنم 
کـــه صحبت در مـــورد پـــروژه صلح بـــا اســـرائیل در منطقه 
کم رنگ شـــده اســـت و آنچـــه بقایـــای رژیم هـــای عربی به 
دنبـــال آن هســـتند تنها رؤیاهـــای آنها بـــرای جلب رضایت 
امریکایی هـــا اســـت، اما عمـــاً هیچ طرح صلح و سازشـــی 

با اســـرائیل وجـــود ندارد.
 

 اگر بخواهید شهید حاج قاسم سلیمانی را توصیف کنید، 
او را چگونه توصیف می کنید؟ با توجه به اینکه شهید حاج 
قاسم سلیمانی امروز حضور ندارد اما روحش همچنان در 

میدان محور مقاومت حضور دارد؟
 اگـــر می خواهید در مـــورد جمهوری اســـامی و آنچه که به 
مردم فلســـطین تقدیم کـــرد صحبت کنیـــم، اولاً از موضع 
سیاســـی صحبـــت کنید و این بســـیار مهم اســـت که همانا 
به رسمیت نشـــناختن اسرائیل اســـت و نه فقط این، بلکه 
این موضوع نتیجه داد و در ســـطح بین المللی و در ســـطح 
فلســـطین تـــاش شـــد تا اعـــام کند کـــه ایـــن موجودیت 
نامشـــروع اســـت و این موجودیت صهیونیســـتی روی حق 

ویران شـــده ملت فلســـطین تأسیس شـــده است.
چه کســـی بجـــز جمهوری اســـامی بـــرای حمایـــت از مردم 
فلســـطین درهر شـــرایطی این موضـــع را گرفـــت؟ جمهوری 
اســـامی دو موضع دارد؛ یک موضع سیاســـی و من معتقدم 
جمهـــوری اســـامی بـــا تحمـــل محاصـــره و تحریم هـــا بهای 
موضعگیری سیاســـی خود را در برابر ملت فلسطین پرداخته 
اســـت. دوم مســـأله مقاومت اســـت، زیرا جمهوری اسامی 
در موضعگیری و سیاســـت و چشـــم انداز خود برنامه ای برای 
حمایت از مردم فلســـطین دارد. خوشـــبختانه شـــهید حاج 
قاســـم ســـلیمانی در تبلـــور ایـــن مفاهیـــم و تجســـم جایگاه 
جمهـــوری اســـامی در موضـــوع حمایت از مردم فلســـطین 
در تمام ســـطوح حاضر، برجســـته و پرشـــور بود. در ســـطح 
مقاومـــت می گویـــم شـــهید حاج قاســـم ســـلیمانی درعرصه 
میدانـــی فلســـطین حضـــور داشـــت و جمهـــوری اســـامی 
کمک هـــای خوبـــی بـــه مردم فلســـطین ارائـــه کـــرد. اما من 
می خواهـــم اشـــاره کنم که شـــاید کســـانی هســـتند که فکر 
می کننـــد که مردم فلســـطین هرمـــاه صدهـــا میلیون کمک 
دریافـــت می کنند، ممکن اســـت کســـی این گونـــه فکر کند. 
مـــن می گویـــم بـــا کمتریـــن امکانـــات ممکـــن و بـــا اقتصاد 
خود اتکایـــی، مقاومت و فضای مقاومتی در فلســـطین ایجاد 
شـــد، البته بدون شـــک ما اذعان داریم که جمهوری اسامی 
کمک هایـــی در حـــوزه انتقـــال تجربـــه وآمـــوزش و اقتصـــاد 
بـــه مقاومـــت فلســـطین کرده اســـت. اما آیـــا دنیـــا می تواند 
بفهمد که فلســـطینی ها چقـــدر از جمهوری اســـامی کمک 
می گیرنـــد؟ بلـــه، ما ایـــن کمک هـــا را انـــکار نمی کنیـــم، اما 
هیچ کـــس نبایـــد درباره ایـــن کمک هـــای مالی اغـــراق کند. 
کمک های امنیتی-نظامی وجـــود دارد و این مهم ترین کمک 
اســـت. کمک هایـــی در چهارچوب کمک های بشردوســـتانه 
بـــرای خانواده های شـــهدا و خانواده های اســـرا وجـــود دارد. 
این را می گویم تا مردم خیالشـــان راحت شـــود. چون ممکن 
است فکر کنند مردم فلســـطین تمام پول جمهوری اسامی 
را گرفته اند. کمک به خانواده شـــهدا و اســـرا انساندوســـتانه 
اســـت و کمک های دیگر به لحاظ کار کارشناســـی نظامی و در 
مراحـــل مختلف تأمین برخی ســـاح ها و درایـــن چهارچوب 
اســـت و رســـاندن این کمک ها به نـــوار غزه و کرانـــه باختری 

بســـیار پرهزینه بوده اســـت.
امـــا مهتر ازهمـــه اینها، ایـــده و حضـــور و پیگیری مســـتمر 
شـــهید حاج قاســـم اســـت چـــرا که حاج قاســـم همیشـــه 
حضـــور داشـــت و شـــخصاً پیگیرهمه چیـــز بـــود. حتی در 
موضوع آموزش رزمندگان و مســـأله امداد رســـانی و ایشـــان 

نگـــران می شـــد، پیگیری می کـــرد و می پرســـید.
و مـــا همیشـــه می گفتیـــم کـــه حـــاج قاســـم ســـلیمانی 
فلســـطینی تر از فلســـطینی ها اســـت و بیـــت المقـــدس را 
بیشـــتر از اهالـــی شـــهر بیـــت المقـــدس دوســـت دارد و از 
این رو او شـــهید قدس بـــود و همه رهبران فلســـطین او را 
می شـــناختند و حضور چشـــمگیری در تمـــام پرونده های 

مرتبـــط با فلســـطین داشـــت.
 

  آیا این رابطه برهمان منوال با حاج اسماعیل قاآنی ادامه 
دارد؟

 مســـلماً  با حاج اســـماعیل نیز همینطور اســـت. ما درباره 
جمهوری اســـامی صحبت می کنیم. درجمهوری اســـامی 
ایران کســـانی هســـتند مانند حاج قاســـم و حاج اسماعیل 
کـــه برنامه آن را نمایندگی می کنند. اینها کســـانی هســـتند 
کـــه نماینده جمهوری اســـامی هســـتند. امـــا دراصل این 
مردم مســـلمان ایران و همت والای مردم ایران اســـت، که 
به فکر کمک به فلســـطین هســـتند، ولی مظهر این همت 
ملـــت ایران همانا شـــهید بزرگوار حاج قاســـم ســـلیمانی و 
حاج اسماعیل قاآنی اســـت.این عزیزان نماینده سیاست 
جمهوری اســـامی ایران هســـتند واین موضـــع ایران وهمه 
ملـــت ایران و رهبـــر معظم انقـــاب اســـامی در حمایت از 

ملت فلســـطین هیچ وقت فراموش نمی شـــود.
 

 آیا تا کنون طرف هایی یا رژیم هایی بوده اند که از شما 
خواسته باشند روابط خود را با ایران قطع کنید؟

 بـــدون شـــک ایـــن را از ما خواســـتند و هیـــچ دولت عربی 
تمایل نـــدارد بـــا ایران بـــه خاطر مســـأله فلســـطین رابطه 
داشـــته باشـــیم؛ زیـــرا برنامه سیاســـی آنهـــا با مـــا متفاوت 
اســـت. برنامـــه آنهـــا این گونـــه اســـت کـــه می گوینـــد مـــا 
نمی خواهیـــم با اســـرائیل در چالش و جدل باشـــیم حتی 
اگر فلســـطینی ها تحت اشـــغال باشـــند وآنها به هرطریقی 
هم که شـــده نمی خواهند مردم فلســـطین با ایـــران رابطه 
داشته باشـــند و خواهان عدم رابطه جنبش های مقاومت 
فلســـطینی با ایران هســـتند. اما نگفتند اگر بـــا ایران قطع 
رابطـــه کنید ما به شـــما کمک می کنیم، فقـــط می خواهند 

که مـــا با ایـــران قطع رابطـــه کنیم.
 

 امروزه شاهد جنگ فرهنگی و روانی از سوی دشمن 
هستیم و تولیدات تلویزیونی و سینمایی مقاومت وجود 

دارد، آیا این جنگ برای شما مهم است؟ و به نظر شما چه 
چالش هایی در این جنگ وجود دارد؟

 مردم فلســـطین، مانند ســـایر ملت های جهان، در معرض 
کمپین های رســـانه ای، چالش ها و متأثر ازآن بوده و هستند 
و بســـیاری از فرزنـــدان ما تحـــت تأثیر تلویزیـــون و تبلیغات 
آن قـــرار دارنـــد. برخی از آنها مشـــتاق هســـتند و تحت تأثیر 
بـــوده و ازمهاجـــرت هیجـــان زده می شـــوند. بلـــه این گونه 
اقشـــار نیزهســـتند. اما اکثریت قریب اتفاق مردم فلسطین 
آگاهـــی زیـــادی از عدالت آرمـــان خود، موضع خـــود، دفاع از 
ســـرزمین خود را دارنـــد، اما در نهایت این یک جنگ آشـــکار 
اســـت که روی نوجوانان وجوانان کـــه مصونیتی ندارند تأثیر 
می گـــذارد. اما در نهایت خودشـــان متوجه می شـــوند که بر 
ضد مردم خـــود و برخاف میل آنها و مغایـــر با فرهنگ خود 
هســـتند که البتـــه آنهـــا را نیز می تـــوان با کمی تـــاش و کار 
فرهنگی برگرداند. به همین دلیل اســـت که شـــما جوانانی 
را می بینیـــد که امروزه در موضوع مقاومت شـــرکت می کنند 
و آنها جوان های 20 ســـاله و کمتر از 30 ســـاله ای هســـتند که 
این اقشـــار می توانند در شـــبکه های اجتماعـــی، تلویزیون و 
اخبـــار تأثیـــر بگذارند و همین ها هســـتند که اســـلحه برمی 

دارنـــد، مقاومت می کنند، می جنگند و شـــهید می شـــوند.
من معتقدم که آگاهی زیادی در میان فلســـطینی ها نسبت 
بـــه آرمان خـــود وجـــود دارد. زیـــرا ایـــن جوانان هـــر روز با 
گسترش شهرک های صهیونیســـتی در اطراف شان روبه رو 
می شـــوند و از اشـــغالگری رنج می برند و هر روز شهرک های 
صهیونیســـت نشـــین در اطـــراف زمین های آنها گســـترش 
می یابـــد. آزار و اذیت علیـــه آنها انجام می شـــود، خانه های 
ع شـــان را می ســـوزانند  فلســـطینی ها را می ســـوزانند، مزار
و درختـــان را از ریشـــه می کننـــد. بنابراین جنـــگ روزانه با 
مردم اســـت و ایـــن جنگ روزانـــه همانا فرهنـــگ مقاومت 
را ایجـــاد می کنـــد و به مـــردم ایـــن چشـــم انداز را می دهد 
کـــه نمی توان با اشـــغالگران ایـــن گونه همزیســـتی کرد، ما 

می توانیـــم صهیونیســـت ها را به چالش بکشـــیم.
زمانـــی آمارهـــای بین المللـــی وجود داشـــت کـــه می گفت 
مردم فلســـطین ضمـــن اینکـــه تحصیلکرده تریـــن افراد در 
ســـطح جهانی هســـتند، آگاهی وجـــود دارد و می توانند یاد 
بگیرند و چاره ای جز آموختـــن و تحصیل در زندگی ندارند، 
بـــه طوری کـــه در تمام کشـــورهای حاشـــیه خلیـــج فارس، 
ده هـــا هـــزار معلم و مهنـــدس بودند کـــه نقش زیـــادی در 
آمـــوزش و پروژه های عمرانی داشـــتند اما متأســـفانه قشـــر 

زیـــادی از آنها اخراج شـــدند.
مادامی که افراد تحصیلکرده و آگاه وجود داشـــته باشند که 
بـــه حقوق و مطالبات خویش واقف باشـــند جای هیچگونه 
نگرانی نیســـت. ایـــن راه ادامـــه دارد و ما وظیفـــه داریم به 
مبـــارزه بـــا رژیـــم صهیونیســـتی و دفـــاع از حقـــوق خود در 

زندگـــی ادامه دهیم.
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ابوالفضل نسایی/ ایران

ـــرش بـ

 مردم فلسطین، مانند سایر ملت های جهان، در معرض کمپین های 
رسانه ای، چالش ها و متأثر ازآن بوده و هستند و بسیاری از فرزندان 

ما تحت تأثیر تلویزیون و تبلیغات آن قرار دارند. برخی از آنها مشتاق 
هستند و تحت تأثیر بوده و ازمهاجرت هیجان زده می شوند. 

بله این گونه اقشار نیزهستند. اما اکثریت قریب اتفاق مردم 
فلسطین آگاهی زیادی از عدالت آرمان خود، موضع خود، 

دفاع از سرزمین خود را دارند، اما در نهایت این یک جنگ 
آشکار است که روی نوجوانان وجوانان که مصونیتی ندارند 

تأثیر می گذارد. اما در نهایت خودشان متوجه می شوند که 
بر ضد مردم خود و برخاف میل آنها و مغایر با فرهنگ 

خود هستند که البته آنها را نیز می توان با کمی 
تاش و کار فرهنگی برگرداند. به همین دلیل است 

که شما جوانانی را می بینید که امروزه در موضوع 
مقاومت شرکت می کنند و آنها جوان های 20 

ساله و کمتر از 30 ساله ای هستند که این اقشار 
می توانند در شبکه های اجتماعی، تلویزیون و 
اخبار تأثیر بگذارند و همین ها هستند که 
اسلحه برمی دارند، مقاومت می کنند، 
می جنگند و شهید 

می شوند.


